
  

Flase friends in khavarani Dialect 
 

Mehrzad Mansure1 

 
To study words having similar forms but different meaning in two languages 
or two dialects of the same ladguage or even old and modern forms of a 
language or dialect is considerably attractive for those who are interested in 
linguistical studies. 
Khavaran located in a mountainous area of Fars provience is rich in this 
regard. 
This artile lists false friends in khavarani dialect alphabetically. It analiyzes 
the words in four groops as follow: 
1.words like jegar (جگر) which in the dialect refers to a whole but in standard 

version refers to a part of the whole. 
2.word like heyvan (حیوان) whichin standard Persian refers to a set of objects 

but in the dialect refers to a part of it. 
3.Unrelated words which in both version refers to unrelated 
entity.e.g.eskane(اشکنه). 
4.Words kelid (کلید) kelid kardan (کلید کردن) refers to apposite concept in 

both versions. 

                                                      
1- A member of scientific society , Ilam university  



 هاي فريبكار در فارسي خاوراني واژه

1مهرزاد منصوري

 چكيده

دويهاي يكساني دارند اما معنا هايي كه صورت مطالعه واژه  مختلفي در هر زبان يا
و قديم يك زبان يا گويش دارا هستند، يك زبان يا حتي در دو گونه جديد گويش از

.قمندند بسيار جذاب استبراي آن دسته از محققاني كه به مطالعات زباني علا
به اين مقاله فهرست واژه ترتيب الفبايي ارائه هاي فريبكار را در گويش خاوراني

و اين واژه مي مي دهد .نمايد ها را به چهار گروه زير تقسيم
دهنده يك كل است اما در گونه معيار هايي مانند جگر كه در اين گويش نشانـ واژه1

يك كل اشاره .كندميبه بخشي از
از هايي مانند حيوان كه در گونه استاندارد فارسي نشانـ واژه2 يك گروه دهنده

.كند موجودات است اما در اين گويش به جزئي از آن اشاره مي
و گويش(اي كه در هر دو حالت هاي بيگانهـ واژه3 دهنده مدخل نشان) استاندارد

.هاي بيگانه است مانند اشكنه واژه
و كليد كردن به مفهوم عكس هم در هر دو حالتهاـ واژه4 و(ي كليد استاندارد

مي) گويش .كند اشاره

ـ ارتباط واژه: هاي كليدي واژه ـ جامعه زباني ـ گونه معيار ـ گونه زباني هاي فريبكار

 كلامي

 عضو هيئت علمي دانشگاه ايلامـ1



20 فصلنامه پازند/

 مقدمه.1

 معيار درآمده زبان فارسي يكي از زبانهايي است كه در زمان طولاني تطور يافته تا بصورت فارسي

و لهجه در اين مدت گونه. است (هاي متعددي از آن پديد آمده است ها علي اشرف صادقي،.

ها اين گونه. اند نام نهاده» گونه«تقسيمات جغرافيايي زبان را در شهرهاي بزرگ)2، 1380ديهم، 

و شهرهاي كوچك نيز داراي صورت مههاي متفاوتي است كه مطالع در روستاها تواندي آنها

هاي هاي ريزتر يا لهجه يكي از اين گونه. اي نكات ارزشمند را در اختيار زبانشناسان قرار دهد پاره

و دست درون به. نخورده مانده است گونه خاوراني است گروهي كه تا حدودي بكر اگرچه اخيراً

و گسترش ارتباط اهالي با بيرون از منطقه خص وصاً با مركز دليل گسترش وسايل ارتباط جمعي

و تا حدودي ميانس و تنها افراد مسن ال تمايل استان اين لهجه در حال نابودي قرار گرفته است

و يا تغيير لهجهبه تكلم به آن را دارند، و اعتبار اجتماعي كه يكي از عوامل مؤثر در حفظ ها

مي گونه ، 1991 فيضلد،1378، جهانگيري 1368، مدرسي 1988لاباو(آيد هاي زباني به حساب

و يا لهجه مورد اعتبار مركز اين لهجه) 1980هادسن ها را به سمت نزديك شدن به گونة معيار

.استان سوق داده است

و 120خاوران شهر كوچكي است در اين. كيلومتري شمال جهرم60 كيلومتري جنوب شيراز

و سروستان را به شهر كه از توابع شهرستان جهرم است در كوهستاني كه شهرهاي جهرم،  فسا

و. كند قرار گرفته است هم وصل مي در گذشته مردم اين شهر بيشتر با شهرهاي فسا، جهرم

رو ارتباط تنگاتنگي بين به دليل قرار گرفتن اين شهر در مسير ايلات كوچ. شيراز ارتباط داشتند

و عشاير كوچ . خفر واقع شده استرو وجود داشته است، اگرچه اين شهر در منطقه مردم اين شهر

لهجه مردم اين شهر با لهجه مردم منطقه متفاوت است بطوريكه لهجه روستاهايي كه در چند

مي كيلومتري آن واقع شده در هر حال به لحاظ ويژگيهايي كه اشاره. رسد اند آشكارا متفاوت بنظر

.اي بسيار غني براي مطالعات زبانشناختي زبان فارسي است شد منطقه



٢١/ واژه هاي فريبكار در فارسي خاوراني

مي هاي فريبكار اصطلاحاً به واژه واژه از هايي گفته شوند كه از نظر لفظ مشترك هستند اما

و يا دو گونه واژه. نظر معنا متفاوتند هاي فريبكار ممكن است در دو زبان متفاوت، دو گويش

يك گاه نيز ممكن است واژه. متفاوت وجود داشته باشد و جديد هاي فريبكار بين صورت قدرم

ي و .ا گونة زباني وجود داشته باشدزبان

و اي از واژه مجموعه) 1370(دكتر علي اشرف صادقي هاي فريبكار بين فارسي تاجيكي

از ويژگي مقاله حاضر در اين است كه واژه. فارسي معيار را به رشته تحرير درآورده است ها

و بصورت تقسيمات ريزتري زوايايي گوناگون مورد بررسي قرار گرفته در اين مقاله. اند درآمدهاند

مي واژه و با مرزهاي سياسي يكسان مورد ارزيابي قرار . گيرند هاي فريبكار در درون يك زبان

مي وجود اين تعداد واژه .افزايد هاي فريبكار در دو گونه از زباني واحد بر اهميت اين پژوهش

ها فهرست واژه.2

م عناي فارسي معيار از ذكر فارسي آن خودداري شده در فهرست زير به دليل آشنايي خوانندگان با

.است

 الف

مي آبراه .شود مقدار آبي كه در مسير مزرعه تلف

آش آش  پلو،

 پدربزرگ آقا

مي اخي كوبند تا از بيرون آمدن كلنگ جلوگيري تكه چوبي كه سر كلنگ

.كند

كم اشك  بسيار

مي استانبولي .ريزند نوعي ظرف كه ملات در آن

 پيوند ساقه به تنه درختهاشكن



22 فصلنامه پازند/

ب

 جوجه بالغ بارو

 خيار سبز بالنگ

 مرز بين دو كرت بس

 كفني برد

.اي كه در ارتفاعي بلندتر از قامت يك انسان قرار دارد طاقچه بلندي

 ملازي بلوري

 ...)ليمو، پرتغال، نارنجي،(شكوفة درخت مركبات بهار

پ

 بادام ترد پسته

 مگس پشه

 درختان درخت خرمابرگ پيش

ج پيشه ل الاغقسمت جلويي

ت

 فارسي زبان تاجيك

.فضاي مسقف جلوي خانه كه از سه طرف محصور است تالار

 هاي چوب بريده شده مانند چوب صندوق تكه تخته

 تخمه تخمك

 عشايرركتُ

 پشت بند تركَ

 محل اتصال بچه نخل به نخل مادر ترم

بز تور ميظروفي كه با موي .شودو به شكل تور براي حمل كردن كاه بافته
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مي توشه .شود مقدار غذايي كه در شب عروسي به همراه عروس فرستاده

 نوعي گياه داروئي توله

و يا زمين تير  مرز بين دو مزرعه

ج

 گيري زمان در آبياري ظروف مسي براي اندازه**جامه

 پيوندك جوش

 پيوند زدن، شور زدن جوش زدن

چ

 مقدار خمير لازم براي يك عدد نان چانه

 ...)بز، گاو،(پيشاني سفيد چال

 نوعي پرنده چفت

و روغن چنگال  مخلوط نان

ح

و(مردن حرام شدن  ...)گوسفند

چوب روي ساختمانسرَح 

 گوسفند حيوان

خ

مي دانه خروس .كنند هاي انار كه از يك محور تغذيه

عر خيابون و مزرعه سانتي40ض حدود راهي به  متر در باغ

 خربزه خيار

د

مي داغ .شود اثر، نشانه كه با داغ كردن ميله آهني بر گوسفند گذاشته
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 نوعي سوزن خياطي دليلي

آب دوغ آب و  مخلوط سيمان

 شاخك خوشه گندم دهه

ر

 باردار شدن گوسفند رانده شدن

رج رگ

 پود قالي ريشه

ز

 ترش زاغ

س

آب(كمبود سوخت )در خصوص تلف شدن

 جگر سياهه

ش

 نوعي كتلت محلي شامي

 نوعي سوسك شك

لگِ شل

 موم شمع

 هاي محلي تخت كفش شيوه

ص

از صغير  سال18سن كمتر

ع

 آبان عقرب



٢٥/ واژه هاي فريبكار در فارسي خاوراني

 شروع شدن ماه آبان عقرب زدن

 عروسي عيش

غ

 كولي غريب

)خصوصاً آبشار كوچك(آبشاررورغُغُ

 دكمه نامرئي غيبي

ف

 شكوفه گردو فتيله

 دانستن فهميدن

ق

 بشقاب بيضي شكل قاب

 صداي بلند قاره

 هيچ قوت

 آذر قوس

ك

 چپ چشم كاج

 تونل قنات كار

 سال18بالاي كبير

 كوتاه كل

 قفل كليد

 توده سنگ به هم چسبيده كمر

 غلاف شكوفه خرما كوزه
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كش كيش

گ

ميميخ آهن گاز  كوبند تا دسته آن محكم شودي كه بر سر كلنگ

 گرده شكوفة درخت خرما گرد

 طاقچه دردار گنجه

 دروغ گفتن گول زدن

 نوعي بوته خار گونه

ل

و خشك درختان شاخه لجن  هاي نازك

مي لوده  بندند سبد بزرگ چوبي كه بر الاغ

م

 پستان گوسفند در ماههاي اول حاملگي مايه

 نه نخلجوا مته

 شوهر مرد

 زنبور عسل مگس

ن

 نصف خشت نيمه

و

 هـ

مي هاش .دارند صدايي كه با آن الاغ را نگه

ي

مي يخدان .گذارند نوعي چمدان بزرگ كه بجاي كمد لباس در آن
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آن-3 و تحليل  بررسي روابط معنايي

بر مطالعه رابطه معنايي واژه مي رسي اين واژههاي فريبكار نكات مهمي را در علاوه. دهد ها نشان

و يا اينكه واژه دو بر اين، در مواردي كه دو زبان به هم نزديك هستند هايي فريبكار متعلق به

و حتي دو لهجه از يك زبان هستند مطالعه روابط معنايي سرنخ در گونه يا دو گويش هايي را

با. دهد خصوص بررسي رابطه آن دو نشان مي هاي بررسي روابط معنايي جفت واژهدر اين بخش

و فارسي خاوران، ميزان ارتباط آنها را مورد بحث قرار مي .دهيم فريبكار فارسي معيار

 رابطه كل با جزء-3-1

و در فارسي معيار به جزئي از آن در اين نوع رابطه واژه، در لهجة خاوران به مجموعه بزرگتر

ميظاهراً در فارس. شود مجموعه مربوط مي شود تنها جزئي از ايني معيار آنچه، جگر ناميده

هايي كه از چنين واژه: در فارسي معيار نوعي تخصيص معنايي صورت گرفته است. مجموعه است

از رابطه .تاجيك، پشه:آش: اي برخوردارند عبارتند

كل-3-2  رابطه جزء به

كتري نسبت به حوزة معنايي آن واژه ها در لهجه خاوران به مجموعه كوچ در اين نوع رابطه واژه

.مانند حيوان، لجن. شوند در فارسي معيار مربوط مي

 غيرمرتبط-3-3

مي رابطهبهاين رابطه مي اي اطلاق اين. رسند شود كه واژه در دو گونه زباني كاملاً متفاوت بنظر

كه در فارسي معيار يك هايي هستند كه در گونه خاوراني دو مرجع متفاوت دارند واژه غالباً واژه
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مي ها را كه غالب واژه اين واژه. مانده است مرجع آن باقي دو هاي اين مجموعه هستند توان به

.دسته تقسيم كرد

و) هستند1»نامهم«و به عبارتي دو واژه(هايي كه دو معنا در گونه خاوراني دارند واژه) الف

اس با يكي از دو مفهوم متداول كاربرد واژه ترك«به دو معناي» ترك«بعنوان مثال واژه.تتر

مي» عشاير«و» زبان .تر است شود كه كاربرد اين واژه با معناي دوم متداول مربوط

از اين واژه ترك، جام، جوش، جوش زدن، چنگال، دهه، زاغ، كوزه، كيش، قوت،: ها عبارتند

.قاب، تور، توشه

مي واژه)ب اشك، برد، آقا، خروس، داغ، شك، شيوه، كمر،: روند هايي كه به هر دو مفهوم بكار

.قوس، عقرب، عيش، غرغرو، فتيله، مته، رگ، ريشه

 رابطه تضاد معنايي.4

مفهومي كه در فارسي معيار متداول است به مفهومي مقابل آن در اين نوع رابطه واژه علاوه بر

ص. رود مفهوم به كار مي كليد. ورت بكار گرفته شده استتنها واژه كليد كردن است كه به اين

و يا كليد بودن به مفهوم قفل كردن يا قفل بودن در فارسي معيار است .كردن

1- homonym 
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:پاورقي*

 يكي از اصطلاحات زبانشناختي است كه (speech community)جامعه زباني*

مي آن را جامعه) 1970(ز اند لاين هاي متفاوتي تعريف كرده زبانشناسان به گونه داند كه همة اي

كنند براساس اين تعريف ملاك تشخيص جامعه مردم آن به يك زبان يا گويش صحبت مي

مي. زباني صرفاً زبان مشترك است هر يعني همه كسانيكه به يك زبان يا گويش صحبت و كنند

م دريچند در نقاط مختلفي پراكنده باشند جامعه زباني واحدي را تشكيل دهند خواه اين افراد

و خواه نباشد، بلومفيلد  جامعه زباني را با تاكيد بر ارتباط كلامي) 1933(تعامل با يكديگر باشند

(speech)مي بر اين اساس تنها ارتباط زباني مهم است خواه از طريق زبان. كند تعريف

و خواه نباشد  با گويشوران زبان ديگر مثلاً كسانيكه از طريق ترجمه يك زبان. مشترك باشد

.كنند متعلق به يك جامعه زباني هستند ارتباط برقرار مي

مي) 1958(هاكت مي نيز زبان مشترك را ملاك قرار و تأكيد يا دهد كند كه ارتباط مستقيم

و بعبارتي. غيرمستقيم مهم نيست از نظر هاكت جامعه زباني بايد داراي دو ويژگي زبان مشترك

مي جامعه زباني را جامعه) 1968(باشد گامپرز داشتن ارتباط  داند كه با ارتباط كلامي در تعامل اي

بعبارتي. بر اين اساس لزومي ندارد كه اين ارتباط از طريق زبان مشتركي صورت گيرد. باشد

كنند جامعه زباني ديگر گروهي كه از طريق زبان ثالثي با گويشوران ديگري ارتباط برقرار مي

ميواحدي را  و هنجارهاي زباني جامعه زباني را با تأكيد بر نگرش) 1972(لاباو. دهند تشكيل ها

و حتي ارتباط كلامي كافي مشترك تعريف مي كند بر اين اساس صرف داشتن زبان مشترك

مي. نيست و هنجار زباني مشترك در جامعه زباني واحد قرار . گيرند افراد به شرط داشتن نگرش

ميا) 1972(هاليدي و معتقد است بيش از اينكه حساس مشترك افراد را ملاك قرار دهد

كنند در جامعه زباني زبانشناسان جامعه زباني را تعريف كنند اين افراد هستند كه خود احساس مي

مي) 1368(مدرسي. اند واحدي قرار گرفته به در مجموع جامعه زباني را گروهي از افراد داند كه

مييك زبان مشترك تسل و از طريق آن با يكديگر ارتباط برقرار بهرحال همچنانكه. كنندط دارند
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و چنين ديديم تعاريف متعددي از جامعه زباني ارائه شده است كه تنها گلچيني از آن ارائه شد

مي بنظر مي و هرگاه از اين عبارت سخن به ميان آيد رسد كه اتفاق نظر در تعريف آن وجود ندارد

د كه بر اساس كدام منظر جامعه زباني مدنظر است مثلاً جامعه زباني به معناي بايد روشن كر

و محل جغرافيايي واحد، منظور نگارنده از و يا زبان مشترك و داشتن ارتباط زباني زبان مشترك

و جغرافيايي واحد جامعه) بالا(جامعه زباني در مورد اخير  و مرزهاي سياسي اي با زبان مشترك

.است

ازجا** و آنرا بر روي ظرف يا گودال پر م فنجان مسي كه در كف آن سوراخ كوچكي قرار دارد

كم آب مي مي گذاشتند تا آب و كم به درون آن نفوذ كند هربار كه فنجان پر از آب شده است

مي ظرف به زير آب مي اين وسيله براي مشخص.شد رفت تقريباً يك ربع ساعت زمان سپري

آ بياري در زمانيكه استفاده از ساعت در بين كشاورزان زياد رايج نبوده استفاده كردن سهم آب در

.شده است مي
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